
کتاب شب امتحان منطق )دهم( از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارهء 1 تا 3 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

گر خواستید؛ پس از خواندن هر درس از درس نامه  الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارهء 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی کرده ایم که ا
تعدادی سؤال حل کنید، به راحتی بتوانید آن ها را پیدا کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. 

ب( آزمون طبقه بندی نشده: آزمون شمارهء 3 را طبقه بندی نکرده ایم تا یک آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید. 
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارهء 4 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم 

می شود:
گر خواستید پس از  الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارهء 4 تا 7 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم که باز هم ا
گانه حل کنید، منبع خوبی در اختیار داشته باشید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره  خواندن درس نامه ها تعدادی سؤال از هر درس به طور جدا

دارند؛ در واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل را می بینید. 
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارهء 8 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 5 آزمون نوبت دوم، مشابهِ آزمون پایان سال 

معلمتان مواجه خواهید شد. 
3- پاسخ تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرهء کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.

4- درس نامهء کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برندهء شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند در این قسمت تمام آن چه را که 
شما برای گرفتن نمرهء عالی در امتحان منطق نیاز دارید، تنها در 10 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!  

پاسخنامهآزموننوبت

327اولآزمون شمارهء 1 )طبقه بندی شده( 

527اولآزمون شمارهء 2 )طبقه بندی شده(

727اولآزمون شمارهء 3 )طبقه بندی نشده(

928دومآزمون شمارهء 4 )طبقه بندی شده(

1128دومآزمون شمارهء 5 )طبقه بندی شده(

1329دومآزمون شمارهء 6 )طبقه بندی شده(

1529دومآزمون شمارهء 7 )طبقه بندی شده(

1730دومآزمون شمارهء 8 )طبقه بندی نشده(

1930دومآزمون شمارهء 9 )طبقه بندی نشده(

2131دومآزمون شمارهء 10 )طبقه بندی نشده(

2331دومآزمون شمارهء 11 )طبقه بندی نشده(

2532دومآزمون شمارهء 12 )طبقه بندی نشده(

33درس نامهء توپ برای شب امتحان

ajorloo
Highlight

ajorloo
Highlight

ajorloo
Highlight
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kheilisabz.comزمان آزمون: 70 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیمنطق

نمرهنوبت اول پايۀ دهم دورهء متوسطۀ دومآزمون شمارهء 3رديف

تعیین  کنید کدام عبارت، درست و کدام يک نادرست می باشد .1
الف( ذهن انسان به طور طبیعی، ضوابط تفکر را رعايت می کند.

ب( کاری که برای رسیدن به چیستی  يک مفهوم و  يک تصور انجام می دهیم. »استدلال« نام  دارد.
پ( مفاهیم عرضی علّتی غیر از علّت خود ذات و ماهیت دارند.

ت( »پزشک بودن« برای انسان »عرض عام« است.
ث( تعريف به حدّ در »فصل و عرض خاص« مشترک اند.

ج( در قضايای حملی ، موضوع ، کلمه ای نیست که همواره در ابتدا و اوّل جمله ذکر شود.
چ( در قضیۀ منفصل مانعة الجمع محال است هر دو طرف آن غلط باشد. 

3/5

جاهای خالی را با کلمه های مناسب تکمیل کنید.2
الف( منطق از ............... سرچشمه می گیرد و انسان ابداع کنندهء آن ............... .

ب( در علم منطق ، به مفهومی که می خواهیم آن را تعريف کنیم ، ............... می گويند.
پ( مفاهیمی که مقوّمات ماهیّت را فراهم می کنند، ............... نامیده می شوند.

ت( بخش مهمی از دانش ما پاسخ به چیستی ها است و اين پاسخ چیزی جز ............... نیست.
ث( به مفاهیم ذاتی که اختصاص به يک ذات دارد و او را از ذات های ديگر متمايز و جدا می سازد ............... می گويند.

ج( قضیۀ شرطی ، متشکلّ از دو جزء است که جزء اوّل را ............... و جزء دوّم را ............... می گويند.
گر »يا« را حذف کنید دو قضیۀ ............... باقی می ماند. چ( در قضیۀ شرطی منفصل، ا

3/5

اصطلاحات زير را تعريف  کنید.3
الف( ذاتی

ب( حدّ تام
پ( قضیۀ حملی

1/5

4

5

6

7

8

به سؤال های زير پاسخ کوتاه بدهید. 
هدف منطق چیست؟

از اسناد دو کلیّ موصوف به »تساوی« ، چند قضیه حاصل می شود؟
انسان را به »رسم ناقص« تعريف  کنید.

قضیۀ حملی از جهت نسبت به دو دسته تقسیم می شود. نام  ببريد.
تعیین  کنید هر يک از تعريف های زير ، در تعريف »انسان«، به ترتیب، کدام يک از اقسام تعريف است؟

الف( »حیوان هنرمند«
ب( »حیوان ابزارساز«

پ( »جوهر ناطق«

0/5

0/5

0/5

0/5

0/75

نوع هر يک از قضايای زير را مشخص  کنید.9
الف( او از ديدن فیلم سینمايی خوشحال است.

ب( هیچ انسان گناهکاری متقی نیست.
پ( قضیه ، حملی  يا شرطی است.

ت( فردا ، چهار شنبه  يا پنجشنبه است.

2

10

11

به سؤال های زير پاسخ کامل دهید.
دو مورد از فوايد »درک درست قواعد تعريف« را بنويسید.

تعیین  کنید در میان اجزاء شکل روبه رو، کدام يک از نسبت های چهارگانه برقرار است؟
 A و B )الف
 A و C )ب

 B  و C )پ
 

1

0/75
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kheilisabz.comزمان آزمون: 70 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیمنطق

نمرهنوبت اول پایهء دهم دورهء متوسطهء دومآزمون شمارهء 3ردیف

12
13

14

15

از میان کلیّات پنج گانه، »نوع« را همراه با مثال تعریف  کنید.
از میان کلیّات پنج گانه، »شکل« و »مقدار پیوسته« نسبت به مثلث، به ترتیب، متصف به چه صفتی هستند؟

استدلال های منطقی متشکل از چه نوع جمله ها یی هستند و در منطق چه نامیده می شوند؟
قضیهء »شرطی منفصل حقیقی« را همراه با ذکر مثال تعریف  کنید.

1/5
1

1

1/5

20موفق باشید                                                                                                           جمع نمرات
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kheilisabz.comزمان آزمون: 70 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیمنطق

نمرهنوبت دوم پایهء دهم دورهء متوسطهء دومآزمون شمارهء 5ردیف

0/75کدام علم، طرز کار ذهن را در عمل تفکرّ تشریح می کند؟1

ف، مثالی طرح  کنید.2 1برای معرِّف و معرَّ

تعیین  کنید بین هر یک از دو مفهوم زیر کدام یک از نسبت های چهارگانه برقرار  است.3
الف( پدر و مرد

ب( میوه و شیرین 

1

0/75چرا وجود ذاتی برای ذات، علّت نمی خواهد؟4

0/5از میان کلیات پنج گانه کدام یک مصداق خارجی ندارد؟5

0/5»نامی بودن« و »میوه داشتن« به ترتیب، چه نسبتی با درخت دارند؟6

تعاریف زیر را کامل کنید.7
ب( حدّ تام مثلث: ............... ...............  الف( رسم ناقص انسان: ............... ...............   

1

1قضیهء شرطی از دو جزء شکل گرفته است. آن دو جزء را در قالب مثال مشخص  کنید.8

نوع هر یک از قضایای شرطی منفصل را مشخص  کنید.9
الف( تصوّر  یا کلی است  یا جزئی.

ب( این شخص  یا تهرانی است  یا اصفهانی.

1

عکس مستوی قضایای زیر را بنویسید.10
الف( هر ایرانی آسیایی است.

ب( بعضی ایرانی ها شیرازی هستند.

1

جدول زیر را کامل کنید.11

تناقض تضاد اصل قضیه

....................................................... ....................................................... بعضی انسان ها شاعر هستند.

بعضی کتاب ها مفید نیستند. ....................................................... .......................................................

2

1از اقسام استدلال، »تمثیل« را تعریف  کنید.12

عبارت زیر چه نوع استدلالی است؟ 13
»بعضی از انسان ها شاعرند، هر شاعری دارای طبع لطیف است؛ پس بعضی از انسان ها دارای طبع لطیف هستند.«

0/5

به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید.14
الف( کلی بودن کبرا از شرایط انتاج کدام شکل قیاس است؟

ب( لفظی که در هر دو مقدّمه ذکر می شود، چه نام  دارد؟
پ( در شکل سوم قیاس ، چند ضرب منتج است؟

1/5
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kheilisabz.comزمان آزمون: 70 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیمنطق

نمرهنوبت دوم پایهء دهم دورهء متوسطهء دومآزمون شمارهء 5ردیف

قیاس زیر کدام شکل قیاس اقترانی است؟ و دلیل نتیجه بخش نبودن آن چیست؟15
»هر جیوه ای فلز است.        هر مسی فلز است.«

1/5

گر نتیجهء قیاس »موجبهء جزئیه« باشد ، کدام یک از اشکال قیاس اقترانی می تواند باشد؟16 0/5ا

1/5آیا با پیدایش منطق های جدید ، دورهء منطق قدیم تمام شده است؟17

به دو سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.18
الف( درستی و اعتبار یک استدلال، به چه چیز بستگی دارد؟

ب( شرط اصلی شعرِ منطقی چیست؟

1

1از اقسام صناعات خمس، »خطابه« را تعریف  کنید.19

نوع مغالطه های زیر را مشخص  کنید.20
الف( دوزخ وعدهء خداوند است ، بعضی وعده های خداوند در دنیا محقق می شوند ، پس دوزخ در دنیا محقق می شود.

ب( یخ از آب است، آب مایع است ، پس  یخ مایع است.

1

20                                                                                                                            موفق باشید                                                                                                          جمع نمرات
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)صفحة 3( 1- الف( درست 
ب( نادرست: کاری که برای رسیدن به چیستی و تصور يک مفهوم انجام می دهیم »تعريف« 
)صفحة 6( نام دارد. 
)صفحة 18( پ( درست 
)صفحة 22( ت( نادرست: پزشک بودن برای انسان »عرض خاص« است. 
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)صفحة 27( ث(نادرست:تعریفبهحددر»فصل«مشترکاند. 
)صفحة 34( ج(درست 
چ(نادرست:درقضیهءمنفصلمانعةالجمعمحالاستهردوطرفدرستباشد)یاممکن
)صفحة 41( استهردوطرفغلطباشد(. 
)صفحة 8( ف  ب(معرَّ  )صفحة 3( 2-الف(ذاتبشرـنیست
)صفحة 26( ت(تعریف   )صفحة 16(  پ(ذاتیات
)صفحة 33( ج(مقدّمـتالی   )صفحة 21(  ث(فصل

)صفحة 40(  چ(حملی
میگویند. ذاتی دیگرند، مفهوم درونییک اجزای که مفاهیم از دسته آن به الف( -3
)صفحة 16(  

ب(تعریفیراکهاز»جنسقریبوفصل«فراهممیآیدوهمهءذاتوماهیترادربرمیگیرد،
)صفحة 27( حدّ تاممینامند. 
پ(قضيهء حملی؛قضیهایاستکهدرآن،بدونهیچقیدوشرطیدربارهءکسییاموضوع
بهآن و بیانمیکنیم را ازچیزی یاحالتی یعنیصفتی بیانمیکنیم؛ را خاصّیخبری
)صفحة 33( نسبتمیدهیم. 
4-هدفمنطقآناستکهشیوهءدرستاندیشیدنرابهمابیاموزد؛یعنیدرستتعریفکردن
)صفحة 7( ودرستاستدلالکردنرانشانمیدهد. 
)صفحة 14( 5-ازاسناددوکلّیموصوفبه»تساوی«،دوقضیهءموجبهءکلیحاصلمیشود. 
)صفحة 27( 6-تعریفانسانبه»جسمنامینویسنده«،تعریفبهرسمناقصاست. 

7-قضیهءحملیازجهتنسبتبهدودستهتقسیممیشودکهعبارتانداز:
)صفحة 36( 2(سالبه    1(موجبه

رسمتام 8-الف(حیوانهنرمند
رسمتام ب(حیوانابزارساز

)صفحة 27( حدّناقص  پ(جوهرناطق
9-الف(قضیهءحملیشخصیّه

)صفحة 36( ب(قضیهءحملیمحصوره 
)صفحة 40( پ(قضیهءشرطیمنفصلحقیقی 
)صفحة 41( ت(قضیهءشرطیمنفصلمانعةالجمع 
)صفحه های 10 و 11( 2(تشخیصمیزاندقتتعاریف  10-1(تواناییارائهءتعریفمنطقی

11-الف(عموموخصوصمنوجه
ب(عموموخصوصمطلق

)صفحه های 14 و 15( پ(تباین 
12-نوع؛کلّیذاتیکهبیانگرتمامذاتیاتمامحقیقتشیءاستوازجنسوفصلتشکیل
)صفحة 21( شدهاست؛مثلاسب،مثلث،چنار. 
13-شکلبرایمثلث،»جنسقریب«ومقدارپیوستهنسبتبهمثلث»جنسبعید«است.
)صفحة 23(  

14-استدلالهایمنطقیمتشکلازجملههایخبریهستند.اینگونهجملههادرمنطق،
)صفحة 32( قضيهنامیدهمیشوند. 
15-منفصل حقيقی:قضیهایاستکهدرآن،میاندوطرف،حکمبهانفصالحقیقیوتامّ
شدهاست.بهطوریکههمدرستبودندوطرفقضیهمحالاستوهمغلطبودنآنها؛

یعنیصدقیکطرفقضیهمستلزمکذبطرفدیگرقضیهاست.
»عالمَحادثاستیاقدیم«یعنینمیشودکهعالمَهمحادثباشدوهمقدیم،و
)صفحة 40( نمیشودنهحادثباشدونهقدیم. 
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)صفحة 3( 1-علممنطق،طرزکارذهنرادرعملتفکّرتشریحمیکند. 
2-مثلث        شکلسهضلعی

)صفحة 8( معرَّفمعرِّف 
عموموخصوصمطلق 3-الف(پدرومرد

)صفحة 15( عموموخصوصمنوجه  ب(میوهوشیرین
4-وجودذاتیبرایذات،علّتنمیخواهد؛چونهمینکهآنذات،بنابرعلّتخودپیدا
شود،ذاتیهمپیدامیشودوجزءآناستوبرایپیدایش،نیازبهعلّتدیگریندارد.به
و مثلثهمان رسم درحقیقت، و ندارد علتمستقلی مثلث، بودن مثال؛سهضلعی طور
)صفحة 18( سهضلعیبودنمثلثهمان. 
)صفحة 20( 5-ازمیانکلیاتپنجگانه،»جنس«مصداقخارجیندارد. 

6-»نامیبودن«برایدرخت،جنسو»میوهداشتن«برایآن،عرضخاصاست.
)صفحه های 20 و 22(  

7-الف(رسمناقصانسان:جوهرهنرمند
)صفحة 27( ب(حدّتاممثلث:شکلسهضلعی 
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8- قضیهء شرطی، متشکّل از دو جزء است که جزء اوّل را »مقدّم« و جزء دوّم را »تالی« می گويند. 

)صفحة 33( اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشک رودی 
                   مقدّم                                                                       تالی

)صفحة 40( 9- الف( منفصل حقیقی 
)صفحة 41( ب( منفصل مانعة الجمع 

10- الف( هر ايرانی آسیايی است.    بعضی آسیايی ها ايرانی هستند. 
)صفحة 47( ب( بعضی ايرانی ها شیرازی هستند.    بعضی شیرازی ها ايرانی هستند. 
)صفحه های 45 و 46(  -11

تناقض تضاد اصل قضیه

هیچ انسانی شاعر نیست. تضاد ندارد. بعضی انسان ها شاعر هستند.
بعضی کتاب ها مفید نیستند. هیچ کتابی مفید نیست. هر کتابی مفید است.

12- تمثیل عبارت است از سرايت دادن حکم يک موضوع به موضوع ديگر به دلیل مشابهت 
)صفحة 52( آن دو با يکديگر. 
)صفحة 54( 13- استدلال برهانی 
)صفحة 62( 14- الف( کلی بودن کبرا از شرايط انتاج شکل اول و دوم قیاس است. 
)صفحة 58( ب( لفظی که در هر دو مقدمه ذکر می شود، حدّ وسط نام دارد. 
)صفحة 63( پ( در شکل سوم قیاس، شش ضرب منتج است. 

15- شکل دوم قیاس. 
)صفحة 62( به دلیل عدم اختلاف مقدمتین در کیف، منتج نیست. 

16- هرگاه نتیجهء قیاس »موجبهء جزئیه« باشد، ممکن است شکل اول  يا شکل سوم قیاس 
)صفحه های 62 و 63( اقترانی باشد. 
ک قبول يا ردکردن يک نظر يا يک عقیده، درست يا غلط  بودن است، نه جديد  17- خیر؛ ملا
يا قديم بودن. آمدن منطق جديد، به معنای کنار رفتن منطق قديم نیست؛ بلکه بايد محدودهء 
)صفحة 69( هر کدام را مشخص کنیم و از هر کدام در محدودهء خود استفاده کنیم. 
دارد. بستگی  آن هم  ماد  هء  به  صورت،  بر  استدلال، علاوه  اعتبار يک  و  درستی  الف(   -18
)صفحة 73(  

)صفحة 77( ب( برانگیخته شدن قوّهء تخیّل، شرط اصلی شعرِ منطقی است. 
تحريک  طريق  از  عملی  ترک  يا  انجام   به  مردم  تشويق  برای  که  است  19- خطابه سخنی 
)صفحة 76( عواطف و اقناع آن ها مورد استفاده قرار گیرد. 
20- الف( شرايط انتاج مربوط به شکل قیاس رعايت نشده است؛ زيرا قیاس شکل اول است 

ولی کبرا کلی نیست. 
)صفحه های 79 و 80( ب( حد وسط ندارد  يا حد وسط در هر دو مقدمه عیناً تکرار نشده است. 

  
 

 

 

 

 



33

فکر کردن  بدانیم  است. حال می خواهیم  غیر ارادی  و  انسان  ذاتی  فکر کردن  که  دانستیم 
چیست و به چه کاری تفکر می گويیم؛

به  فکر کردن  با  انسان   يعنی  است  شناخت  و  دانش  به  رسیدن  برای  ذهن   عملِ  فکر ، 
شناخت های جديد می رسد و علم خود را توسعه می دهد.

علم به دو دسته تقسیم می شود:
 در تصور حکم و قضاوت وجود ندارد؛ يعنی در هنگام تصور يک مفهوم، 

کاری نداريم که آن مفهوم واقعیت دارد يا ندارد.
موجودات  سایر  با  آن  ارتباط  دربارهء  و  نمی دهیم  نسبت  دیگر  چیز  به  را  چیزی  تصور  در 
سخنی نمی گويیم. مانند تصور ما از مثلث ، دايره ، انسان ، درخت و مانند آن. البته می توانیم 
بپرسیم که آن مفهوم چیست و چه معنايی دارد. مثلاً می پرسیم: مثلث چیست؟ در پاسخ 
می گويیم مثلث ، شکل سه ضلعی است. پس مفهوم »مثلث« به کمک دو مفهوم »شکل« و 

»سه ضلعی« تعريف می شود.
تعريف

کاری که برای رسیدن به چیستی يک مفهوم و يک تصور انجام می دهیم ، »تعریف« نام دارد.
 در تصديقات، حکم و قضاوت وجود دارد؛ يعنی چیزی را به چیزی 
ديگر نسبت می دهیم. مانند »خورشید در مرکز منظومهء شمسی است« ، »جهان طبیعت 

همواره در تغییر است« ، »عدد چهار از عدد پنج کوچک تر است« ، »انسان متفکر است«. 
توجه داشته باشیم که در هنگام تصور يک مفهوم، کاری نداريم که آن مفهوم واقعیت دارد 

يا نه، اما در تصدیق با واقعیتِ مفهوم سر و كار داریم و دربارهء واقعیت آن ، حکم می کنیم.
استدلال

انسان برای رسیدن به يک تصديق جديد، بايد فکر کند. اين حالت از تفکر »استدلال« 
نامیده می شود.

پس انسان در فعالیت فکری خود ، يکی از دو کار زير را انجام می دهد:
 يا يک مفهوم را »تعريف« می کند.

 يا برای رسیدن به يک حکم و تصديق و قضیه ، »استدلال« می نمايد. 
ارسطو می گويد: تمام فعالیت های ذهن بشر، 

 يا برای اين است که تصورات مجهول را با  اندوخته های تصوری اش روشن کند؛ يعنی 
تعریف کند.

 يا برای آن است که احکام و قضايا را آن گونه سازماندهی نمايد که به نتايج جديد برسد؛ 
يعنی استدلال کند.

 خطا هم در همین دو کار رخ می دهد. مباحث علم منطق نیز در تشريح همین 
دو کارکرد اصلی ذهن يعنی»تعریف« و »استدلال« است.

پس وقتی می گويیم: هدف منطق آن است که شیوهء درست انديشیدن را به ما بیاموزد، به  
اين معناست که درست تعريف کردن و درست استدلال کردن را نشان می دهد.

ف« و به آن مفاهیمی که به  در منطق، به مفهومی که می خواهیم آن را تعريف کنیم ، »مُعَرَّ
کمک آن  تعريف می کنیم ، »مُعَرِّف« می گويیم.

           انسان  حیوان متفکر
                                           معرَّف                معرِّف 

خداوند انسان را گل سرسبد آفرينش قرار داد و آن را بر ساير مخلوقات برتری بخشید. 
می دانید چرا ما از اين برتری برخوردار شده ايم؟

ک برتری می دانند.  برخی عمل و رفتار انسان ها را ملا
ک برتری می دانند. گروهی قدرت تفکر انسان ها را ملا

کی که همواره در طول تاريخ تکرار شده و عمومیت يافته، قدرت تفکر و  انديشه است. اما ملا

در کتاب های منطقی و فلسفی از تفکر و  انديشه به »نطق« تعبیر می کنند.
مقصود از نطق ، سخن گفتن نیست ، بلکه مقصود، تفکر و تعقل است که در سخن گفتن 

تجلی می کند.
مقصود ارسطوئیان از اين که گفته اند: انسان »حیوان ناطق« است، نشان دادن جايگاه رفیع 

 انديشه در ساختار وجود انسان است.
ساختار وجودی انسان آمیخته ای از روح و جسم است. هر کدام براساس قوانینی خاص ، 
فعالیت می کنند و هر دو هدفدار و قانونمند است. تفکر مهم ترين فعالیت روح انسان است.

کم بر دنیای تفکر است. منطق، قواعد حا
 اساس  اندیشیدن، ارادی نیست؛ يعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم موجودی 
کم  متفکر هستیم  و با فکر کردن  کارهای خود را انجام می دهیم. ما فقط می توانیم قواعد حا
کید بر آن ها سريع تر ، بهتر و دقیق تر بینديشیم.  بر تفکر )منطق( را کشف کنیم و با تأ

بنابراين:
نقش دانش منطق بهره بر داری بهتر از اين فرايند طبیعی است.

ذهن آدمی با  انديشه کردن، زنده است و کاری جز تفکر ندارد ؛ تفکر ضوابطی دارد که ذهن ، 
به طور طبیعی و ذاتی آن را رعايت می کند. کشف اين ضوابط و نشان دادن کاربرد آن ها در 
تفکر  و شناختِ عواملی که باعث تسريع و بهبود تفکر و يا کندی و نارسايی آن می شود ، 

به »علم منطق« مربوط است.
فکر  آن  طبق  بگويد  ما  به  و  بسازد  دانشمند ،  يک  که  نیست  برنامه ای  منطق  بنابراين ، 
در  را  ما  آشنايی،  و همین  آشنا می کند  کار ذهن  با طرز  را  ما  فقط  منطق  بلکه  کنید، 

درست انديشیدن ياری می نمايد و مانع بروز برخی اشتباهات در هنگام تفکر می شود.
از مقدماتی که ذکر شد ، می فهمیم که منطق از ذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس 
ابداع کنندهء آن نیست ، بنابراين ارسطو ابداع کنندهء منطق نبود؛ ارسطو فقط طرز کار ذهن را 
کشف کرد، مدون نمود و به ديگران نشان داد که ذهن چگونه در فعالیت های خود اشتباه 

می کند و چگونه می توان اشتباهات آن را جبران کرد. بنابراين بايد گفت:
ارسطو کاشف قواعد منطق است نه طراح منطق.

پس در تعريف منطق بايد گفت:
منطق ، دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح می کند تا انسان با آگاهی از 

طرز کار ذهن ، بهتر از آن استفاده نماید.
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ذهن می تواند بین مصاديق دو مفهوم کلی يکی از نسبت های چهارگانهء منطقی را برقرار 
کند. اين نسبت ها عبارت اند از:

هم  بر  مصاديق  محدودهء  نظر  از  مفهوم  دو  که  است  »تساوی«  وقتی  مفهوم  دو  نسبت 
منطبق شوند، يعنی همهء افرادی که مصداق يک مفهوم هستند، مصداق مفهوم ديگر هم 
باشند و بر عکس؛ مثل: مفهوم مثلث و مفهوم شکل سه ضلعی ، هر مثلثی شکل سه ضلعی 
است و هر شکل سه ضلعی مثلث است. می بینیم که مصاديق و افراد مثلث با مصاديق و 

افراد شکل سه ضلعی يکی هستند.
 مفهوم انسان و مفهوم حیوان متفکر، هر انسانی حیوان متفکر است ، و هر حیوان 

متفکری انسان است.

هر گاه دو مفهوم به گونه ای باشند که يکی اعم از ديگری باشد و ديگری با همهء افرادش در 
آن مفهوم عام تر جای بگیرد، آن دو مفهوم را »عام و خاص مطلق« می نامیم.

يعنی دايرهء وسعت مصاديق دو مفهوم به گونه ای باشد که همهء افراد مفهوم دوم ، مصداق و افراد 
مفهوم اول باشند، و فقط بعضی از مصاديق مفهوم اول، مصداق مفهوم دوم باشند، رابطهء اين 
دو مفهوم ، »عموم و خصوص مطلق« است. در اين صورت يکی از مفاهیم اعم از ديگری است. 
 مفاهیم »ايرانی« و »تهرانی«: هر تهرانی ايرانی است ، بعضی از ايرانی ها تهرانی 

هستند ، بعضی از ايرانی ها تهرانی نیستند.
و يا مفاهیم »رنگ« و »سفید«: هر سفیدی رنگ است ، بعضی رنگ ها سفید هستند ، بعضی 

رنگ ها سفید نیستند.

هر گاه دو مفهوم به گونه ای باشند که هر کدام در برخی مصاديق مشترک باشند و در برخی 
کی نداشته باشند، رابطهء چنین دو مفهومی را »عموم و خصوص من وجه«   ديگر هیچ اشترا
می نامند؛ مثل دو مفهوم »ايرانی« و »دانش آموز« که بعضی ايرانی ها دانش آموز هستند و 
بعضی نیستند، هم چنین بعضی دانش آموزان ايرانی اند و برخی نیستند. يعنی هر کدام از 

جهتی عام و از جهت ديگر خاص هستند.

گاهی دو مفهوم به گونه ای هستند که هیچ مصداق مشترکی ندارند ، يعنی قلمرو آن دو 
کاملاً از هم جداست. مانند: »انسان« و »اسب«، اين حالت را »تباين« می نامند. 

اوصافی که داخل در ماهیت است و ماهیت افراد به آن وابسته است و بدون آن قابل تصور 
نیست، ذاتی نامیده می شود. 

 »حیوان«، »جسم نامی« و »ناطق« ذاتیِ انسان هستند و انسان را به وجود می آورند.

وصفی که خارج از ماهیت است و ماهیت افراد به آن بستگی ندارد و بدون آن باز هم قابل 
تصور است، »عرضی« نام دارد. 

 »شوری« و »گل آلود بودن« برای آب عرضی هستند چون آب بدون اين اوصاف، 
قابل تصور است. 

بنابراين به اجزای درونی يک مفهوم که سازند ه و تشکیل دهندهء مفهوم هستند، » ذاتی« 
می گويند. برای مثال ؛ مفاهیم »شکل« و »سه ضلعی« سازندهء مفهوم »مثلث« هستند و نیز 

»حیوان« و »متفکر« دو مفهوم سازند هء مفهوم » انسان« هستند.
آن  و حقیقت  ذات  درونی  اما جزء  قرار می گیرند  ديگر  مفهوم  که صفتِ يک  مفاهیمی 

نیستند، »عَرَضی« نام دارند. 
 »متساوی الاضلاع « برای مثلث و » هنرمند « برای انسان ، عَرَضی اند.

ارسطو طرز کار طبیعی ذهن را در هنگام تعريف  شناسايی کرد و قواعد آن را به دست آورد. 
او می گويد: در موقع تعريف  قواعد زير را رعايت می کنیم: 

 از مفاهیم و کلماتی استفاده می کنیم که برای مخاطب روشن باشد.
 از مفاهیمی استفاده می کنیم که با مفهوم مجهول ما ارتباط داشته باشد.

 مفاهیمی که در تعريف به کار می بريم، به گونه ای هستند که همه يا بخشی از محتوای 
درونی، يعنی حقیقت و ماهیت مفهوم مجهول را در بر می گیرند.

 در ترکیب مفاهیم و تصورات، از مفاهیم و کلمات عام و کلی تر شروع می کنیم و به 
مفاهیم جزئی تر می رسیم.

 مجموعه کلماتی که با هم ترکیب می کنیم و نام آن را »معرِّف« می گذاريم، بايد همهء افراد 
و مصاديق مجهول ما را در بر بگیرد، نه اين که فقط بعضی از مصاديق مجهول را شامل شود.

پس، با توجه به مباحث بالا، شرايط يک تعريف درست عبارت اند از:
ف روشن تر باشد. ف بايد از معرَّ  معرِّ

ف مرتبط باشد. ف( با معرَّ  مفاهیم به  کار رفته در تعريف )معرِّ
ف مساوی باشد؛ يعنی تعريف بايد جامع و مانع باشد. ف بايد با معرَّ  معرِّ

 مجموعهء کلماتی که با هم ترکیب می کنیم و نام آن را »معرِّف« می گذاريم، بايد همهء 
افراد و مصاديق مجهول را در بر بگیرد ، نه اين که فقط بعضی از مصاديق را شامل شود.

 حداقل از يک مفهوم درونی و ذاتی در تعريف استفاده شود.
 استفاده از مفاهیم کلی تر و رسیدن به مفاهیم جزئی تر

دانش منطق عهده  دار تبیین قاعدهء تعريف است نه خود تعريف ؛ يعنی تعريف و تبیین 
گر منطق دانان ، به تعريف انواع مفاهیم پرداخته اند، از  اشیا هرگز به عهد هء منطق نیست و ا

باب آموزش بوده و برای اين کار، از علوم ديگر کمک گرفته اند.

آموختیم که هدف اول منطق، بیان قواعد »تعريف« يعنی چگونگی شناختن و شناساندن 
مفاهیم مجهول است. همچنین دانستیم که ذهن در هر تعريفی از تعدادی مفاهیم معلوم 
استفاده می کند تا به شناخت مفهوم مجهول برسد. حال به شناخت مفاهیم می پردازيم.

مفاهیم ، دسته بندی های مختلفی دارد. يکی از اين دسته بندی ها، تقسیم بندی مفاهیم 
به »جزئی« و »کلی« است.

 آن است که فقط بر يک مصداق و يک فرد منطبق می شود و فرض 
افراد متعدد برای آن محال است. مانند: تهران ، حافظ ، خلیج فارس ، مشهد ، قلهء دماوند ، سلمان 

فارسی و ...
منطبق  متعدد  مصداق های  بر  که  دارد  را  آن  قابلیت  که  است  آن   

شود. يعنی بتوانیم افراد متعددی برای آن فرض کنیم. مانند:  معلم ، انسان ، عدالت ، شکل 
سه ضلعی ، شعر ، تضاد ، ديو ، مثلث ، عبرت ، وحی، کتابِ درسی ، سینما ، مسجد ، دايره ، کره ، 

لباس ، سفید ، حیوان ، آب ، گربه ، مسلمان ، حیوانِ ناطق ، کتاب و ...
افراد و مصداق های متعدد  »مفهوم کلی آن است که می تواند   وقتی می گويیم 
داشته باشد« ، به  اين معنا نیست که حتماً افراد متعددی در خارج دارد. مفهوم کلی ممکن 
 است افراد و مصداق هايی در خارج داشته باشد. مانند: انسان ، درخت، معلم، لباس و ...

و ممکن است هیچ مصداقی در خارج نداشته باشد. مانند: ديو، تضاد، عدالت و ...
تعريف های خود  در  ما  بلکه  نمی کنیم،  استفاده  جزئی  مفاهیم  از  تعريف  در   
بر  متمرکز  منطق  در  ما  بحث  دلیل  به همین  می گیريم.  کمک  کلی  مفاهیم  از  همواره 

مفاهیم کلی است. 
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به تعريف های زير توجه کنید: 
 انسان    حیوان متفکر

اسب    حیوان شیهه کشنده
»حیوان« ذاتی است برای انسان، اسب و ساير حیوانات.

متفکر فقط اختصاص به انسان دارد.
شیهه کشنده اختصاص به اسب دارد؛

 مثلث    شکل سه ضلعی
سطح    مقدار دو بعُدی

»شکل« ذاتی است برای مثلث و ساير اشکال هندسی.
سه ضلعی بودن اختصاص به مثلث دارد.

دوبعُد بودن اختصاص به سطح دارد.

به مفاهیم ذاتی که به بیش از يک ذات اختصاص دارد و مشترک میان چند ذات است، 
»جنس« می گويند.

 حیوان برای انسان ، گربه ، اسب ، آهو و ...
جنس دارای اقسام است و می تواند به انواعی تقسیم شود.

جنس وجود خارجی ندارد ؛ يعنی در خارج چیزی که فقط حیوان باشد ، وجود ندارد. حیوان 

خارجی يا گربه است يا شیر يا انسان يا ديگر حیوانات.

همان  طور که در تعاريف بالا ديديم در میان حیوانات، مفهوم »متفکر« اختصاص به انسان 
دارد و در میان اشکال هندسی، مفهوم »سه ضلعی« اختصاص به مثلث دارد؛ يعنی تفکر 
ويژگی ذاتی انسان است و در حیوان ديگری نیست  و سه ضلعی ذاتی مثلث است و در 

اشکال ديگر نیست.
به آن دسته از مفاهیم ذاتی که اختصاص به يک ذات دارد و آن را از ذات های ديگر متمايز 
می سازد »فصل« می گويند. بنابراين فصل همان مفهوم درونی اختصاصی يک ماهیت است 

که آن را از ساير مفاهیم جدا می کند ، مثل تفکر برای انسان.

نوع ، يک مفهوم کلی ذاتی است که بیانگر تمام ذات يا حقیقت شیء است و از جنس و 
فصل تشکیل می شود، مثل انسان ، مثلث ، جیوه.

خارج  در  می تواند  مفهوم  آن  که  می شود  تشکیل  مفهومی  فصل ،  و  جنس  مجموع  از 
مصداق داشته باشد. مثلاً وقتی مفهوم »حیوان« با مفهوم »متفکر« جمع می شود، مفهوم 

»انسان« را می سازد که  دارای مصداق خارجی است.
جنس     +     فصل     =     نوع

حیوان    +     متفکر    =    انسان
نوع ،  و  است  اختصاصی  درونی  مفهوم  فصل ،  و  مشترک  درونی  مفهوم  همان  جنس ، 
مجموعهء جنس و فصل است. اين سه مفهوم درونی، يعنی جنس، نوع و فصل ، »ذاتیات« 

نامیده می شوند.

مفاهیم عرضی، تشکیل دهندهء ذات و ماهیت يک شیء نیستند ولی با آن ارتباط دارند 
و از صفات آن شیء محسوب می شوند ؛ مانند معلم بودن ، پزشک بودن ، کشاورز بودن برای 

انسان که ماهیت و ذات انسان وابسته به آن ها نیست. 

گر صفت متساو ی الاضلاع  يک مثلث می تواند متساوی الاضلاع باشد. اما چنین نیست که ا
بودن را از مثلث بگیريم ، ديگر مثلثی نباشد. يک انسان هم می تواند هنرمند باشد، اما 

صفت هنرمند بودن از اجزای تشکیل دهندهء معنای انسان نیست.

استفاده  درونی  و  ذاتی  مفهوم  از يک  بايد حداقل  مفهوم ،  تعريف يک  در  که  آموختیم 
کرد. پس پیدا کردن ذاتیات برای تعريف صحیح ، ضروری است چون بدون آن ها ، نمی توان 
مفهوم را به طور دقیق تعريف کرد. از اين رو منطق دانان تلاش کردند اوصاف يک مفهوم 

ذاتی را پیدا کنند و به ديگران بشناسانند. مهم ترين اين اوصاف به قرار زير است: 
 ذاتی از ذات و ماهیت، قابل تفکیک نیست:

مفهوم ذاتی از خود ذات و ماهیت، قابل جدايی نیست؛ يعنی ذات هرگز بدون وجود مفهوم 
ذاتی حفظ نمی شود. به طور مثال نمی توان متفکر بودن را از تعريف انسان حذف کرد و 

در عین حال انسان حفظ شود.
بدون  را  انسان  می توان  مثال،  طور  به  نیستند.  اين گونه  عرضی  مفاهیم  که  حالی  در 

»هنرمند بودن« يا »معلم بودن« تصور کرد.
هنگام تصور يک ذات ، فقط مفاهیم درونی و ذاتی آن در نظر ما می آيند و مفاهیم عَرَضی، 

بیرون از آن قرار می گیرند.
 وجود ذاتی برای ذات علت نمی خواهد:

يعنی همین که ذات  بنا بر علت خود پیدا شود ، ذاتی هم پیدا می شود و جزءِ آن است و 
برای پیدايش نیاز به علت ديگری ندارد.

همان  مثلث  رسم  حقیقت  در  و  ندارد  مستقلی  علت  مثلث  بودن  سه ضلعی   
علتی جز  نیز  انسان  »متفکر بودن«  و  »جسم بودن«  يا  و  همان  مثلث  بودن  و سه ضلعی 

پديد آمدن خود انسان ندارد. 
در حالی که مفاهیم عرضی علتی غیر از علت خود ذات دارند. مثلاً پزشک  يا کارگر شدن 

يک انسان به عللی غیر از علل پیدايش او وابسته هستند.
ک ذات است: ک ذاتی ، مقدم بر ادرا  ادرا

مهم ترين وصف مفاهیم ذاتی اين است که در مقام فهم و تصور ، مقدم بر ذات هستند؛ 
به نوعی ذاتیات آن را قبلاً  بتوانیم مفهومی را درک کنیم مگر آن که  يعنی محال است 
گر ما معنای حیوان و متفکر بودن را ندانیم هرگز به معنای  فهمیده باشیم. به طور مثال، ا

انسان پی نخواهیم برُد و لفظ انسان برای ما مبهم می ماند.
ک مفاهیم عرضی است؛ هیچ مفهومِ عَرَضی نیست  ک ذات و ماهیت، مقدم بر ادرا اما ادرا

که مقدم بر مفهوم ذاتی درک شود.
ما در هنگام تعريف، چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بدانیم و چه ندانیم ، ذاتیات و 

عَرَضیات را به کار می بريم.

مفاهیم کلی

کلی ذاتی

جنس: مفهوم ذاتی که به بیشتر از يک ذات اختصاص دارد 
و مشترک میان چند ذات است. مثل حیوان

فصل: مفهوم ذاتی که اختصاص به يک ذات دارد و او را از 
ذات های ديگر جدا می کند. )ناطق(

نوع: نوع، مجموع جنس و فصل است. )انسان(

عَرَض خاص: اختصاص به يک نوع خاص دارد. )هنرمند(
عَرَض عام: اختصاص به نوع خاصی ندارد. )دارای مو(

کلی عرضی
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